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 چكيده

و سرّ تأكيـد و ضمير در سلوك عرفاني جايگاهي بنيادي دارد خاموشي زبان
و نفي خـواطر، در تـأثير عميـق ايـن دو در  فراوان عارفان بر لب فرو بستن

 آميز مسير سلوك عرفاني نهفته است. پيمودن موفقيت

سخي براي اين پرسش بنيادي در اين نوشتار، كوشش ما معطوف به يافتن پا
به«است كه  رغم تأكيد بـر ضـرورت خاموشـي، غالبـاً پرسـخن چرا عارفان

البته ناگفته پيداست كه همه عارفان مشمول چنين حكمي نيسـتند» اند؟ بوده
و اقـوال شـفاهي هاي شاخص عرفان اسلامي غالبأ پرسخن بوده اما چهره اند

و منثور فراواني اند. كثـرت آثـار از خود بر جاي نهاده يا آثار مكتوب منظوم
هاي برجسته عرفان اسلامي از قبيل خواجه عبـداالله انصـاري، سـنايي، چهره

و جامي نيازي به اثبات ندارد. عطار، مولوي، ابن  عربي

و انگيزه در اين مقاله مي هاي سخن گفتن عارف را كشـف كوشيم كه دواعي
و و عوامل انبوهي كلام شفاهي و علل  مكتوب آنان را نشان دهيم. كنيم

، مصداق اتم اين واژه است؛ يعني» عارف«شايان ذكر است كه مقصود ما از
و پس از فنـاي فـي كسي كه سفر إلي االله، واجـد االله را به پايان رسانده است

مقام بقاي باالله شده است. يادآوري ايـن قيـد از آن رو اهميـت دارد كـه در 
و در االله، از خام طول سلوك إلي و نفـي خـواطر گريـزي نيسـت وشي زبان

و ضمير از لوازم ذاتـي فنـا بـه شـمار مـي  رود؛ حالت فنا نيز خاموشي زبان
و  و بروز اسـماء بنابراين عارفي كه واجد مقام بقاي باالله است، عرصه ظهور

و مي  نيز باشد.» قائل«و» ناطق«تواند صفات الهي است

.جوش نطق(نطق)، عرفان، تصوف،خاموشي(صمت)، گفتار:ها واژه كليد
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او.1  برتري سخن گفتن عارف بر خاموشي

و به رغم آنچه در باب ضرورت خاموشي زبان در سلوك عرفاني گفته اند، اگر متكلم
سخن او از آفات خالي باشند، سخن گفتن بر خاموشي ترجيح دارد؛ به عبارت ديگر، 

و مضرات در سخن گفتن، نمي وان از اصل آن چشـم پوشـيد.ت به سبب وجود آفات
مطابق سخني از ابوحامد غزالي در باب انواع چهارگانه سـخن، تنهـا يـك چهـارم از 

و در آن منفعت محض است: سخن يكـي آن اسـت كـه همـه ضـرر«ها گفتني است
و هم منفعت؛ سوم آن اسـت كـه نـه  است؛ دوم آن است كه اندر وي هم ضرر است

و و نه منفعت، آن ضرر است اندر وي و از ضـرر وي كفايـت آن سخن فضول بـود
و قسم چهارم آنكه منفعت محض است. پس سه چهـار  است كه روزگار ضايع كند؛

و چهار يكي گفتني اسـت  ج1380(غزالـي،»يك از سخن ناگفتني است وجـود).2:66،
تـوان حكـم بـه خاموشـي هاي نافع، حاكي از آن است كه نمـي همين قسم از گفتني

از سوي ديگر، عارفي كه به كمال دست يافته است، از آفات زبـان مصـون مطلق داد. 
و از همين رو، مجاز است كه از زبان به عنوان وسيله هـا اي براي انتقـال گفتنـي است

 به مخاطب عام سود جويد.

و فضل سكوت بر كـلام هجويري برخي از مشايخ از قبيل جنيد را قائل به برتري
از مي و برخي ديگر جمله شبلي را قائل به فضل كلام بـر سـكوت. وي بـا نقـل داند

در كـرخ بغـداد-رضـي االله عنـه-روزي ابي بكر شبلي«گويد: حكايتي از شبلي مي
مي مي �: )���*\@ گفت: رفت. يكي را ديد از مدعيان كه.�)� AHE���� Q'� R! _ig B�� 6���

E� 1 , _��� @Q*��( 1 _�h� Q@\!E� 6]Q� ; Q@R!E� '! _ig »���( 6]� ;»���( '�! _i�g ��!
 _L%I �!E� 1 _L% R�«،523-524: 1383(هجويري.(

و سكوت كلام«كند: وي سپس نظر خود را چنين بيان مي هـا ها بر دو گونه باشند
و آن  و سكوت، يكي حصـول مقصـود و يكي باطل، بر دو گونه: كلام، يكي حق بود

و سكوت، اگـر ديگر غفلت. پس هر كسي را گريبان خود بايد گرفت اندر حال نطق
و اگر باطل بود خاموشي بهتر از گفتار،  كلامش به حقّ بود گفتارش بهتر از خاموشي،
و اگـر از  و مشاهده بود خاموشـي بهتـر از گفتـار، و اگر خاموشي از حصول مقصود
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و عالمي اندرين دو معني سرگردان و غفلت بود، گفتار بهتر از خاموشي. » نـدا حجاب

)524: 1383يري،جوه(
.

و هـم بـه (حق يا باطل بودن) دارد به اين ترتيب، هجويري هم نظر به نوع سخن
دانـد. وضعيت باطني فرد؛ زيرا خاموشي ناشي از حصول مقصود را برتر از گفتار مـي 

مقصود هجويري از خاموشي ناشي از حصول مقصود، همان قرار گرفتن در وضعيت 
و زبان مي مشاهده است كه ذهن سازد؛ بنـابراين از نظـر هجـويري، اگـر را خاموش

از-عارف در حال از سر گذراندن تجربه عرفاني مشاهده  و ضمير كه خاموشي زبان
 نباشد، گفتار او از خاموشي بهتر است.-لوازم آن است 

در عطار نيشابوري به تصريح حصول كمـال را شـرط سـخن گفـتن مـي و دانـد
 گويد: وصف سخن كاملان مي

چـــو در ديـــن حاصـــل آيـــد ايـــن كمالـــت
ي

ــت ــد حلالــ ــون باشــ ــتن كنــ ــخن گفــ ســ
ي

بـــه چشـــم خـــرد منگـــر در ســـخن هـــيچ
ي

نيســت»لا تكــن«هســت گشــت از»كــن«كــه از
ي

ــد منــــزل آمــ ــالي ســــخن از حــــق تعــ
ي

ــد ــل آمـــ مرســـ ــاي ــر انبيـــ ــه فخـــ كـــ
ي

ــت ــار اســ ــيم روزگــ ــي كلــ ــر موســ اگــ
ي

كلــــــيم او كــــــلام كردگــــــار اســــــت
ي

ــ ــي نبــ ــر عيســ ــقاگــ ــة حــ ودي كلمــ
ي

ز عــــــزتّ روح مطلــــــق كجــــــا بــــــودي
ي

ــود ــن بـ ــود كـ ــو مقصـ ــز كـ ــد نيـ محمـ
ي

ــود... ــخن بــ ــلطان ســ ــراج، ســ ــب معــ شــ
ي

گــويچــو اصــل آمــد ســخن اكنــون تــو مــي
ي

و ســـخنســـخن ــواه و ســـخنخـ ــويپـــرس گـ
ي

)129-1387:130عطار نيشابوري،(

از عطار در بيت اخير، به صراحت، سخن را اصل مي و پـس آن، مقالـة اول دانـد
مي» نامه الهي« را را شروع كند؛ گويي بر مبناي اصل بودن سخن بـراي كـاملان، خـود

 داند كه سخن بگويد. مجاز مي

در از امام زين» الكلام في الخير«طبرسي در باب استحباب اختيار (ع) العابدين

6u�� <s�! l �1�« فرمايد:مي» سكوت برتر است يا سخن گفتن؟«پاسخ اين پرسش كه 

1 Q8.����� QY+= .! u;1 6�I 6K� U]� AAAB����� '! \u>�� \HE��.� ,B.�Â� 'R! <R% Q( �C.� AB.�J
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B����.=«)،ج.1403طبرسي .)315:دوم،

و زيان و متكلم از آفات هـاي بنابراين، چنان كه گفتيم، در صورت مصونيت كلام
و گفتن، سخن گفتن از خاموشي بهتر است. سخن گفتني اسـت كـه عـارف واصـل

متمكن در مقام بقا، در واقع مصداق كامل فردي است كه سخن گفتن او از آفـات در 
فرا گفتار آرند؛ هر كه بگويد، يا خطا گويد يا صواب؛«امان است؛ زيرا چنين كسي را 

و خللش نگاه دارند .)524-525: 1383هجويري،(»و هر كه را بگويانند از خطا

به اين ترتيب، هرچند اصل در طريقت، خاموشي است اما سالكي كه به مقـام فنـا
مي مي و دستگيري خلق رجوع داده و براي ارشاد و به مقام بقـا مـي رسد رسـد، شود

كه سخني آن سويي دارد همـان،(»نطقش به ربوبيـت بـود، فـراگفتن آيـد«و با زباني

هر كه از حـق خـاموش گـردد، ديـوي بـود«اند:ن سبب است كه گفتهبه همي.)525
.)182: 1379،(قشيري» گنگ

و مـتمكن در بقـا، اساس بر آنچه گفته شد، خاموشي زبـان در نـزد عـارف كامـل
توان حكم به برتري گفتار عارف باقي بر خاموشي او داد؛ زيرا وجوبي ندارد؛ بلكه مي

و منبعي الهي دا و به تعبير عطار نيشابوري گفتار او منشأ و احاديـث،«رد بعد از قـرآن
)1386:6(عطار نيشابوري،»ها، سخن ايشان ديدم بهترين سخن

.

انـد: سخن گفتن عارفان از چنان اهميتي برخـوردار اسـت كـه در بـاب آن گفتـه
دهنده طالبان است تـا كلمات المشايخ جنود االله في ارضه، يعني سخنان مشايخ ياري«

: 1379(نجم رازي،»اي را كه شيخي كامل نباشد ... تمسك به كلمات مشايخ كندهبيچار

و ثبات بر قـدم«به همين سبب است كه جنيد فايده كلمات مشايخ را ). 13 تقويت دل
و تجديد عهد طلب  داند. مي)13:(همان»مجاهده

و ارج فراوان خاموشي، يكـي از » نامه مصيبت«عطار در و با تأكيد بر قدر دواعـي
و سرودن انگيزه شـدن» گـوي حـق قصـه«را» نامه مصيبت«هاي خود در سخن گفتن

 داند: مي
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ــس و بــ ــود ــرا آن بــ ــر مــ ــي ديگــ داعــ
ي

كـــاين حـــديثم شـــد بـــه حجـــت هـــر نفـــس
ي

جمعـــي از ملـــك«ســـتامصـــطفي گفتـــه
ي

مـــــي فـــــرود آينـــــد هـــــر روز از فلـــــك
ي

ــين ــر روي زمــ ــد بــ ــي گردنــ ــرد مــ گــ
ي

ــي ــد جمعــ ــا بيننــ ــا كجــ ــنتــ ــل ديــ اهــ
ي

ــي ــويش مـ ــداي خـ ــز خـ ــازكـ ــد بـ گوينـ
ي

ــل راز ــرد اهــ ــوم گــ ــد آن قــ ــف زننــ صــ
ي

ــد ــزل كننــ ــف آن منــ ــتن را وقــ خويشــ
ي

ــد ــل كننـ ــود حاصـ ــود خـ ــخن مقصـ »زان سـ

ي

گــــر چــــه در معنــــي نــــيم از اهــــل راز
ي

ــاز ــل راز بــــ ز اهــــ ــاري ــه ام بــــ گفتــــ
ي

ــار او و از كـــ ــويم ــه از حـــــق گـــ جملـــ
ي

ــرار او ــنوند اســــ ــك بشــــ ــا ملايــــ تــــ
ي

چــــون در ايــــن اســــرار بيننــــدم مــــدام
ي

ــه ــامقصـ ــه نـ ــو كـ ــدم بـ ــق نهنـ ــوي حـ گـ
ي

)453-1386:454، عطار نيشابوري(

دقيقاً بيانگر حالت عارف باقي در سخن گفتن اسـت؛ زيـرا» گوي حق شدن قصه«
و به حق سخن مي و عارف از حق  گويد. انگيزه عارف از سخن گفتن، حقاّني است

ميدر هر حال، در داوري خاموشي در وقـت خـويش صـفت«توان گفت: نهايي
قشيري،»(هاست ترين خصلت مردان است چنانك سخن اندر موضع خويش از شريف

1379 :182.( 

دري كه از امام جعفر صادقدر حديث و جنود جهل اصـول(ع) در باب جنود عقل
و در مقابـل آن، كافي از»رهـذَ«روايت شده است، صمت از جنود عقل دانسته شـده

ج. اول: 1362كليني،( جنود جهل شمرده شده است ،22.( 

لا«ن معني شده است: چني» لسان العرب«هذر در فرهنگ »يعبـأَ بـه الكـلام الـذي

ج. پنجم: 1988منظور، ابن( و بـه 259، ) يعني هذر، سخني اسـت كـه قابـل اعتنـا نيسـت
و هذيان رو عبارت ديگر، بيهوده ايت، تكلّـم ضـد صـمت گونه است؛ بنابراين در اين

و در زمـره جنـود شمرده نشده است بلكه بيهوده و هذيان ضد آن دانسته شـده گويي
جهل قرار گرفته است. به عبارت ديگر، خاموشي، از جنود عقـل اسـت ولـي مطلـق 

اي از سـخن گفـتن كـه همانـا سخن گفتن از جنود جهـل نيسـت بلكـه نـوع ويـژه 
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و هذيان بيهوده ميوار سخن گفتن گويي  رود.است، از جنود جهل به شمار

و هوش مـي و چنـين سـخني را در تقابـل بـا سنايي سخن عارف را حيات دانـد
مي لغو مي پريشي  توان آن را همان هذر دانست: بيند كه

ــت ــارت نيســ و عبــ ــنعت ــن صــ راه ديــ
ي

جـــــز خرابـــــي در او عمـــــارت نيســـــت
ي

ــوش ــراي راه خمـ ــت از بـ ــه گشـ ــر كـ هـ
ي

و هــــــوشســــــخن او حيــــــات باشــــــد
ي

ــود ــاهلي نبــــ ز كــــ ــد ــر نگويــــ گــــ
ي

ــود ــاهلي نبـــــــ ز جـــــــ ــد ور بگويـــــــ
ي

ــ ــديشيدر خموشـــ ــو انـــ ــوده لهـــ نبـــ
ي

ــريش ــو پـــ ــوده لغـــ ــتن نبـــ ــاه گفـــ گـــ
ي

)19: 1382(سنايي غزنوي،

مي» نصتواأ«مولوي نيز خطاب قرآني » زبـان حـق«داند كـه بـه را راجع به كساني

 باشند:» گوش«اند، بنابراين بايد بدل نشده

ــتو ــاشانصـ ــاموش بـ ــن خـ ــوش كـ ا را گـ
ي

ــاش ــوش بـ ــتي گـ ــق نگشـ ــان حـ ــون زبـ چـ

)3456دفتر دوم، بيت،1375مولوي،(ي

هاي حق را گزارش تواند پيغام بنابراين، عارفي كه به زبان حق بدل شده است، مي
[سخن] نه آيد، كـي توانـد سـخن«كند. به تعبير شمس تبريزي، عارف  تا در حجاب

.)2:152،ج.1385(شمس تبريزي،»ند؟ا حجاب به خلق رساندن كه در

برتري سخن گفتن عارف بر خاموشي او را از طريق بايستگي اتصاف عـارف بـه
از امهات اسـماء خداونـد» متكلم«توان نشان داد؛ زيرا اوصاف جميله خداوند نيز مي

و ذات الهي است. و صفات و غايت سلوك عرفاني، فناي سالك در اسماء  است

روي، آنچه در باب برتري گفتار بر خاموشي گفتيم، تنهـا در مـورد عـارف به هر
دهـيم، اساسـاً كه در ادامـه نشـان مـي كامل متمكن در مقام بقا صدق دارد؛ زيرا چنان

و ناطق به حق اسـت. بـه همـين سـبب عارف در اين مقام، از خود سخني نمي گويد
مگر گفت كسي كه از غبـار گفت غبارانگيز است،«گويد: است كه شمس تبريزي مي

ج. اول:(»گذشته باشد  ).244همان،
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حق2  . ناطق بودن به

و در عارف كامل و صفتي نتواننـد«سبب سخن گفتن عارف، حق است هيچ عضوي
و اشارت حق كه  1 ��
�V«كه به طبع خود تصرفّ كنند الاّ به امر V.�.��� 1 V.+�( 2�� \m���

�� 1 \q�Q�� 1 \ \±�Q�� Q�� 1 \MR,\½R,�Q�«)،208: 1379نجم رازي.( 

قسمت آخر اين عبارت نجم رازي، از حديث قدسي قرب نوافل اخذ شده است.
$\ ��«فرمايد: در اين حديث خداوند مي U� Q)5� b
�I \���� �U��\5���? �C.� 2U� R�\? �5� u���6��.= 2
! 1 V�
� 1 V�±= 1 V.+( \m�� 6"Q�� � V.�.�� 1 V�
�� 1 \q\ \±�� 1�\MR,�� 1�½R,���)« ،هجـويري

1383 :375.( 

مي هجويري در ترجمه چون بنـدة مـا بـه«گويد: اي تفسيري از اين حديث چنين
و هستي وي را انـدر وي  مجاهدت به ما تقربّ كند، ما وي را به دوستي خود رسانيم

و نسبت وي از افعال وي بزداييم، تا به ما و بـه مـا فاني گردانيم شـنود آنچـه شـنود
و به ما گيرد آنچه گيرد و به ما بيند آنچه بيند بنـابراين ). 375(همـان:» گويد آنچه گويد

ميميعارف به زبان حق بدل  و نطق او صبغه الهي  يابد. شود

و عارف تنها مجـراي به عبارت ديگر، سبب سخن گفتن عارف، القاء رباني است
ميشكلام حق است؛ از اين رو  رگ«گويد: مس تبريزي درآيد، آدم هاي بني ابليس در

سـت،ا آخر متكلم درويش نيست. ايـن درويـش فـاني اما در سخن درويش درنيايد،
كه پوست بز را ناي انبـان كـردي، بـر دهـان آيد. چنان محو شده. سخن از آن سر مي

از پوسـت بـز نهادي، در مي دمي، هر بانگي آيد، بانگ تو باشد نه بانگ بز، اگـر چـه 
تبريـزي،س(شـم» آيد، زيرا بز فاني شده است... در درويش كامل، متكلم خداسـت مي

ج. اول:1385 ،173.(

آن برهان الدين محقق ترمذي نيز باطن عارف را جايگاه كلام حق مـي و بـر دانـد
بي است كه اگر كسي نمي و تواند و هنـوز در عـالم حـرف واسطه كلام حق را بشنود

اگـر روح تـو را آن طهـارت حاصـل«بايد مستمع سخن عارف باشـد، صوت است،
واسطه، از محقق شنو به واسطه كه روح او قابل شده نشده است كه از حق شنوي بي

و جز كلام حق... اكنـون تـا در  و در باطن وي چيز ديگر نرويد جز خاطر حق است
و صوت شرط باشد؛ لاجـرم محقـق ببايـد  از عالم جسمي، به ضرورت حرف وا تـا
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 ).42-41: 1375محقق ترمذي،(»بشنوي

و از كجـا هر كه داند كه چـه مـي«گويد: به همين سبب ابوبكر واسطي مي گويـد
گويد او را در راه ارادت حيض است. حيض راه مريدان از گفت افتـد... امـا هـيچ مي

و سخن صفتي است از صفات ذات. همه انبي ـ اء چيز را آن منقبت نيست كه سخن را،
مي متكلمّ بوده كند كه او را زبان غيب اند. ليكن ما را سخن با آن كس است كه دعوي

و خاموش گويا، كه آن حضـرت وراي گفـت  است. مرد بايد كه گوينده خاموش بود
 ).644: 1386نيشابوري، عطار(»و خاموشي است...

مي حمدون قصار ند كـهدا نيز نشانه وجود صلاحيت سخن گفتن در عارف را آن
او« و سـخن او از غيـب بـر در وي تدبير آن نبود كه بعد از اين چـه خـواهم گفـت

مي مي و خود را در ميان نبيند آيد، ).351(همان:»گويد

آن«كاشاني در فصل و فضيلت 
����«از» آداب شيخي}� /.�o! « يكـي از آداب را
ميمي» رفع قلب به حضرت الهي در حال كلام« و ايد كه چون بـا مريـدب«گويد: داند

و از وي طلب معني مي كند كـه سخني خواهد گفت، اول دل به حضرت الهي بردارد
و  و صلاح حال مستمع بود. تا زبان او به حق نـاطق باشـد و متضمن فايده مهم وقت
و چنين گوينده در سـماع كـلام خـود بـا مسـتمعان ديگـر  كلامش در افادت صادق.

اي چون غواص است كـه چنين گوينده زيرا). 162: 1385ني، كاشاعزالدين(»مساوي بود
در گـرد مـي در دريا بيشتر از منتظران بر ساحل صدف جمع مي و در«آورد امـا كنـد

و صدف بگشايد، با منتظـران بـر درر، وقتي كه از بحر بيرون آيد مشاهدة صورت آن
.)163(همان:»ساحل مساوي بود

گويا يا گوياي خاموش اسـت؛ يعنـي ضـمير او عارف در چنين موقعيتي خاموش
و زبان او گوياسـت. خـاموش بـودن ضـمير عـارف كامـل، ناشـي از  خاموش است
و حاكي از فاني بودن اوست. گويا بـودن  استقرار جان يا روح او در بارگاه الهي است

يابـد. زبان نيز ناشي از رجعت او از ملكوت به ملك است كه در مفهوم بقا تجلي مـي 
و در عـارفي به  اين ترتيب عارف كامل با حفظ جنبه ملكوتي، رويي نيز در ملك دارد

كه به فناي باطن نائل شده يا در مقام بقاست، خاموشي زبان الزامي ندارد. عارف باقي 
و پرداختن به يكي او را از ديگري باز نمي و ملكوت است  دارد. جامع ملك
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مي كه ضميري به اين ترتيب، عارف باقي با آن توانـد بـه زبـان گويـا خاموش دارد،
و غلبه حـق بـر وجـود عـارف»من«حاكي از تعطيلي حواس«باشد. چنين حالتي  آگاه

.)170: 1380پورنامداريان،(»گويد است. در اين حال، حق است كه از زبان عبد سخن مي

و سـخن بـه ميـان مـي» فـرامن«تقي پورنامداريان براي تبيين اين حالـت از آورد
فرامن، در حقيقت من ملكوتي يا بعد روحاني هر انساني در عالم روحـاني«گويد: مي

و«. وي بر آن است كه در چنين حالتي)130(همان:»و فرشتگان است گويندة حقيقـي
بخش سخن، اين من برتر يا بعد روحاني وجود انسان يا نفس مطمئنه اسـت كـه الهام

آنپرتوي از خورشيد حق است در عالم صغير  و مي انساني؛ گويـد كه به ظاهر سخن
آن» من تجربي« اسـت كـه» من برتر«و آگاه يا نفس ناطقه است كه ابزاري در دست

و حق است . به هر حـال، عـارف)184(همان:»در واقع مرتبه تحقق كمال نفس ناطقه
و در تصـرفّ«است»ني«در چنين موقعيتي، همانند  و خودي تهي اسـت كه از خود

و (معشوق است عشق  ).2جلد اول:،1379فروزانفر،»

ــت ز توسـ ــا ــوا در مـ و نـ ــاييم ــو نـ ــا چـ مـ
ي

ــت ز توسـ ــا ــدا در مـ و صـ ــوهيم ــو كـ ــا چـ مـ

)599، دفتر اول، بيت 1375(مولوي،

ترجمـان«اين تهي شدن از خود همان فناست كه مولوي در جايي ديگر به صـراحت
مي را كه همان ناطق به حق شدن است، منوط» حق شدن  داند: بدان

من فاني مطلـق شـدم تـا ترجمـان حـق شـدم
ي

ز من كس و هشيارم و كـمگر مست نشنود خود بيش

)1389، جزو سوم، غزل 1363(مولوي،

چ مياساساً در و گفت: نين حالتي است كه سخن عارف را  توان سخن حق دانست

ــي ــان نباشــ ــو در ميــ ــه تــ ــي كــ گفتــ
ي

آن گفــــت تــــو هســـــت عــــين قـــــرآن

)1925همان، جزو چهارم، غزل(

و كـاملاً بـا منظومـه فكـري مطابق قرائتي كه تقي پورنامداريان از ايـن بيـت دارد
و فنـاي«مولوي سازگار است، مفهوم بيت اين است كه  و عملي كـه در سـكر گفتار

و كـرده تـو نيسـت، از آن حـق اسـت موقت بي اختيار از تـو سـر مـي  »زنـد، گفتـه

.)1380:147(پورنامداريان،
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 مولوي در رباعي زير به آشكاري تمام از اين موقعيت سخن گفته است:

ــار اســت ــن صــداي ي ــال م و ق ــوهم مــن ك
ي

ــت ــدار اسـ ــدم آن دلـ ــش بنـ و نقـ ــم ــن نقشـ مـ
ي

ــد ز كلي ــد ــگ درآي ــه در بان ــل ك ــون قف چ
ي

مـــي پنـــداري كـــه گفـــت مـــن، گفتـــار اســـت

)207، جزو هشتم، رباعي 1363(مولوي،

 هاي ديگري از ناطق شدن عارف به كلام حق است: ونهابيات زير، نم

كــه مــي لــب شــيرين دمــد در مــنبــه حــقّ آن
ي

ــرنا ــن سـ ــه ايـ ــه نالـ ــدارد بـ ــار نـ ــه اختيـ كـ

، جزو اول، غزل( )227همان

بسيار گفـتم اي پـدر، دانـم كـه دانـي ايـن قـدر
ي

و سـر، در پنجـه آن نـايي امكـه چـون نـي ام بـي پـا

)1387سوم، غزلهمان، جزو(

بــه ســاقي گــويم، الّــا كــه ســخن مــن نخــواهم
ي

ــي ــك چــو نــاي انبــانيمم ز آن دمــد در دل مــا

)1645همان، جزو چهارم، غزل(

و خــالي بــه، لــب بــر لــب نــايي نــه خــالي شــو
ي

ز دمـش پـر شـو، آن خــاچـون نـي گـاه شـكر مـي

)2همان، جزو هفتم، ترجيع(

و تـــو زخ مـــه مـــي زنـــيمـــا چـــو چنگـــيم
ي

ــي ــي كنــ ــو زاري مــ ــي، تــ ــا نــ زاري از مــ

)598، دفتر اول، بيت 1375(مولوي،

م نگذاشــــتيأمــــن خمــــش كــــردم، تــــو
ي

ــو ــان تـــ ــخره افغـــ ــنگم ســـ ــو چـــ همچـــ

)2494همان، جزو پنجم، غزل(

مـي دومسـوي سـكوتكـنم،چند خموش مـي
ي

ــي ــي كن ــاطق راز م ــن، ن ــم م ــه رغ ــرا ب هــوش م
[[

)2494پنجم، غزلهمان، جزو(

امخــامش كــنم اگــر چــه كــه گوينــده مــن نــي
ي

و گفــتن خلقــان صــداي تــو گفــت آنِ توســت

)2494همان، جزو پنجم، غزل(

-كه در واقـع ترسـيم سـير سـلوكي اوسـت-خود معراج نامهبايزيد بسطامي در
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غ چون در مستي خود را به همه وادي«گويد: مي و به آتش يرت تن را بـه ها در انداختم
و به از عجـز همه بوته و اسب طلب در فضا بتاختم، به از نياز صيدي نديدم ها گداختم

و روشن بي چيزي نشنيدم و سخني به از سـخني نشـنيدم. تر از خاموشي چراغي نديدم
و  و صدره صابري درپوشيدم تا كار به غايتي رسيد كه ظـاهر ساكن سراي سكوت شدم

ازت خالي ديد. فرجهباطن مرا از علت بشري و مـرا اي از فرج در سينه ظلمـاني گشـاد
و دلـم از نـور ربـاني  و توحيد زباني داد. لاجرم اكنون زبانم از لطـف صـمداني تجريد

و چشمم از صنع يزداني است. به مدد او مي و به قوت او مـي است گيـرم... زبـان گويم
گـويم تـاث باشم، يا نـه خـود مـي گويم تا محد من، زبان توحيد است... نه از خود مي

ميمذكّر  و مـن در ميـان ترجمـاني چـه او مـي گردانـد بدان باشم. زبان را او ام. خواهـد،
 ). 178-177: 1386(عطار نيشابوري،»گوينده به حقيقت اوست، نه منم

ساكن سراي سكوت شدن، لازمه سير در مسـير طريقـت اسـت؛ طريقـي كـه در
و با خاموشي درنور ميخاموشي و سالك را به فنا و در موقعيـت ديده مي شود رساند

آن استماع كلام حق قرار مي مي دهد. يابد، به عالم ملـك گاه، عارفي كه امكان بقاء باالله
آن رجوع مي و به رغم و دقيقـاً بـه كند كه همچنان ساكن سراي خاموشي ضمير است

و حـق از طريـق او گرد همين سبب كه ضميري خاموش دارد، به زبان حق بدل مي د
مي سخن مي هر كه زبان او خاموش نيسـت«گويد: گويد. از اين روست كه ابن عربي

ا و حـال خاموشـي مقـام گوي است به زبان حكمـت ست، او سخنو دل خاموش ...

و خاموشي نتيجه معرفت خداي  ).12-1367:11عربي،(ابن»وحي است

 . كشش مريدان3

ف، برانگيخته شدن او از سوي حق اسـت كـه آن چه سبب اصلي سخن گفتن عارگر
توان اين برانگيختگـي نطـق عـارف را ناشـي از را ناطق شدن به حق ناميديم، اما مي

و مخاطبان نيز دانست؛ به عبارت ديگـر، اساسـاً سـبب سـخن گفـتن  كشش مريدان
و عارف را بايد در آن دانست كه مخاطبان او در ساحت خاموشي حضـور نيافتـه  انـد

و از طريق خاموشي نيستند. مولوي بـر ايـن بـاور مست عد جذب معرفت در خاموشي
و حـرف  است كه اگر همه آدميان توانايي استماع وحي نهان را داشتند، نيازي به زبان

و صوت نبود:
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ــود ــين بـ ــه بـ ــه او شـ ــواف آن كـ ــود طـ خـ
ي

ــن بـــود و ديـ و كفـــر ــف و لطـ ــوق قهـــر فـ
ي

زان نيامـــــد يـــــك عبـــــارت در جهـــــان
ي

ن ــه ــانكـ و نهـ ــت ــان اسـ و نهـ ــت ــان اسـ هـ
ي

ــد ــاظ حميــ و الفــ ــماء ــن اســ ز آنــــك ايــ
ي

ــد ــد پديـــــ ــي آمـــــ ــة آدمـــــ از گلابـــــ
ي

ــام ــد آدم را امــــ ــما بــــ ــم الاســــ علّــــ
ي

و لام ليـــــك نـــــه انـــــدر لبـــــاس عـــــين
ي

ــر كـــلاه ــر سـ و گـــل بـ ــاد از آب چـــون نهـ
ي

گشـــــت آن اســـــماي جـــــافي روســـــياه
ي

ــيد ــود كشـ و دم در خـ ــرف ــاب حـ ــه نقـ كـ
ي

ــر ــود بــ ــا شــ ــدتــ ــي پديــ ــل معنــ و گــ آب
ي

ــت ــف اس ــق كاش ــه منط ــك وج ــه از ي ــر چ گ
ي

مكنـــف اســـت... و ليـــك از ده وجـــه پـــرده

)2967-2973، دفتر چهارم، ابيات 1375مولوي،(ي

هـــر دل ار ســـامع بـــودي وحـــي نهـــان
ي

ــان ــدر جهـ ــدي انـ ــي بـ ــوتي كـ و صـ ــرف حـ

)2979همان، دفتر چهارم، بيت(

ران به شـنيدن سـخن عـارف دارنـد، معـاني را از سـاحت بنابراين، نيازي كه ديگ
و بي ميخاموشي و صوت به آنـان عرضـه مـي صورتي تنزلّ و در قالب حرف  دهد

و نياز، كمندي است كه هست و پوشـيدگي، دارد؛ زيرا حاجت ها را از ساحت استتار
و عيان برمي  كشد:به عرصه تجليّ

ــي ــك بــ ــزز آنــ ــد عزيــ ــت خداونــ حاجــ
ي

كـــس را هـــيچ چيـــزهـــيچنبخشـــدمـــي
ي

ــين ــالم زمــ ــت عــ ــودي حاجــ ــر نبــ گــ
ي

ــدي هــــــــيچ رب العــــــــالمين نĤفريــــــ

ويــــن زمــــين مضــــطرب محتــــاج كــــوه
ي

ــكوه ــدي پرشــــ ــودي نĤفريــــ ــر نبــــ گــــ
ي

ــم ــلاك هـــ ــت افـــ ــودي حاجـــ ور نبـــ
ي

هفــــــت گــــــردون نĤفريــــــدي از عــــــدم
ي

و ايـــــن اســـــتارگان و مـــــاه آفتـــــاب
ي

ــان ــد عيـ ــد آمـ ــي پديـ ــت كـ ــه حاجـ ــز بـ جـ
ي

ــ ــس كمنـ ــتپـ ــودد هسـ ــت بـ ــا حاجـ هـ
ي

ــود ــت بـــ ــرد را آلـــ ــت مـــ ــدر حاجـــ قـــ

)3274-3279(همان، دفتر دوم، ابيات

و طالباني كه برگـرد عـارف حلقـه مـي زننـد، در مطابق چنين رويكردي، مريدان
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و طلبي صادقانه داشته باشند، عـارف را بـه سـخن درمـي صورتي و كه عطش آورنـد
و كميت سخن عارف، تناسب تام با  ميزان كشش مخاطبان دارد: كيفيت

خمــوش كـــي هلــدم تشـــنگيِّ ايــن يـــاران
ي

ــار روم ــار غـ ــه يـ ــاران بـ ــر يـ ــه از بـ ــر كـ مگـ

)1727غزل، جزو چهارم،1363(مولوي،

و با منطـق جـان مـي تـوان سـخن گفـت؛ تنها يار غار است كه با او در خاموشي
و صوت ميا ديگران در ساحت حرف و تنها با نطق ظاهر اقناع  ند.شوند

و كشش مريـد در بـه سـخن درآوردن عـارف تأكيـد مولوي چنان بر نقش طلب
كه مي مي ورزد و استعداد مريد  داند:ميزان سخن گفتن عارف را نيز به مقدار عطش

مي« سـت كـه ميـراب آن را روانا آيد. سخن مـا همچـون آبـي سخن به قدر آدمي
ن كرده است، در خيـار زاري يـا كند. آب چه داند كه ميراب او را به كدام دشت روا مي

كلم زاري يا در پياز زاري، در گلستاني؟ اين دانم كه چون آب بسيار آيـد، آنجـا زمـين
و اگر اندك آيد، دانم كه زمين اندك است، باغچه است يـا چـار  هاي تشنه بسيار باشد

U)Q%\�%I'ديواري كوچك؛  �� R[�� +5�#� RLQ RÃ R	
)= Q rI���� R].��«)،1385:108مولوي(.

و اقلـيم در واقع عارف در اين وضعيت، واسطه اي اسـت بـين طالـب عطشـناك
و حقايق بر زبان عارف ملكوت؛ يعني جريان ياف ه-تن معارف مـان نـزول فـيض كه
و مخاطب است والا عـارف-معرفت از ملكوت است و جذب مريد منوط به كشش

و او را اعتن  ايي به صورت بخشيدن به حقايق بـي در درياي خاموشي مستغرق است

و صوت نيست. در ابيات زير نيز، به وضـوح نقـش كشـش صورت در لباس حرف
و مخاطبان در سخن گفتن عارف پيداست:  مريدان

ربـــاي جـــذب رفيقـــان كشـــيد حـــرفآهـــن
ي

ــارغيم ز گفتــــار فــ ور نــــي در ايــــن طريــــق

)1710جزو چهارم، غزل، 1363مولوي،(ي

گـــويميم اگـــر بســـيار مـــيميازاريـــد از خـــو
ي

جهــاني طوطيـــان دارم اگــر بســـيار شــد قنـــدم

ي)1412(همان، جزو سوم، غزل

ــان ــاي طوطيـ ز هيهـ ــك ــم وليـ ــن خامشـ مـ
ي

ــي ــنده مـ ــف خروشـ ز لطـ ــكر ــم نيشـ ــودهـ شـ

)874همان، جزو دوم، غزل(
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ــدي، خمشــي را بپســندي ــان را چــو ببن ــو ده ت
ي

و جـــذب مريـــدان، نگذارنـــد خموشـــت كشـــش

)404همان، جزو اول، غزل(

ــار ــد ب ــود ص ز خ ــريختم و بگ ــردم ــوش ك خم
ي

ــي ــت م ــوي گف ــرا س ــو م ــان ت ــان كش آريكش

)3084همان، جزو ششم، غزل(

ايـــن ســـخن شـــير اســـت در پســـتان جـــان
ي

ــي ــيبــ ــوش نمــ ــنده خــ ــردد روانكشــ گــ
ي

و جوينــــده شــــد مســــتمع چــــون تشــــنه
ي

ــد ــده شـــ ــود گوينـــ ــرده بـــ واعـــــظ ار مـــ
ي

ــت ــيمسـ ــازه آمـــد بـ مـــلالمع چـــون تـ
ي

و لال ــگ ــتن گنـ ــه گفـ ــردد بـ ــان گـ ــد زبـ صـ

ــد از درم ــامحرم درآيـــ ــه نـــ ــون كـــ چـــ
ي

پـــــرده در پنهـــــان شـــــوند اهـــــل حـــــرم
ي

)2371-2381، دفتر اول، ابيات 1375مولوي،(

ايـــن ســـخن را بعـــد از ايـــن مـــدفون كـــنم
ي

كــنمكشــد، مــن چــون مــيآن كشــنده مــي

ب( )4454يت همان، دفتر سوم،

و مقالات عرفان، به عباراتي بر خوريم كه حـاكيميبر پيشاني بسياري از رسالات
و از كثرت تكرار، نيـازي  و خواهش مريدان است از نوشتن آنها به سبب درخواست

آوريـم كـه بنـابر به شاهد نيست. تنها به عنوان مثال، سخن مولوي را در اين باب مي
و پيدايش مث و جذب حسامآن، مبدأ سرايش  الدين دانسته شده است:نوي، كشش

الــــدين تــــوياي ضــــياء الحــــق حســــام
ي

كـــه گذشــــت از مـــه بــــه نـــورت مثنــــوي
ي

ــا ــو اي مرتجــــ ــالي تــــ ــت عــــ همــــ
ي

ــي ــامــ ــد كجــ ــدا دانــ ــن را خــ ــد ايــ كشــ
ي

ــوي را ــن مثنـــ ــردن ايـــ ايســـــتهبگـــ
ي

ــي ــتهمــ ــه دانســ ــوي كــ ــي آن ســ ايكشــ
ي

ــد ــنده ناپديـــ ــان، كشـــ ــوي پويـــ مثنـــ
ي

ــد ــدناپديــ ــت ديــ ــش نيســ ــاهلي كــ از جــ
ي

ــوده ــدأ بــ ــو مبــ ــون تــ ــوي را چــ ايمثنــ
ي

ايش افــــزودهأگــــر فــــزون گــــردد تــــو

)1-5همان، دفتر چهارم، ابيات(

و شمس تبريزي نيز مولوي را سبب روي آوردن خود به ساحت سخن مـي دانـد
في كس را بر اين وقـو اين خمي بود از شراب رباني، سر به گل گرفته؛ هيچ«گويد: مي
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كـه خنب به سببب مولانا سرباز شـد. هر شنيدم. اين نه. در عالم گوش نهاده بودم، مي
(را از اين فايـده رسـد سـبب مولانـا بـوده باشـد  ) 175:دومج،1385تبريـزي، شـمس ».

مياز بركات مولاناست هر كه از من كلمه«گويد: همچنين مي ).131(همان:»شنوداي

 جوشش نطق.4

مي گاهي عارف چنان و القائات قدسي قرار گيرد كه نـاگزير در معرض واردات غيبي
مي از سخن گفتن مي و دستاوردهاي معرفتي شود؛ گويي ظرف وجودي او لبريز شود

مياو، آتشفشان كشند. در چنين وضعيتي، گويي عـارف مخـاطبي وار از زبان او زبانه
و با خود سخن مي عيـت، شـبيه شـاعري گويد. حال عارف در ايـن موق خاص ندارد

و كلمات سيل مياست كه در معرض الهامات قرار گرفته است  آسا بر زبان او جاري

 شوند.

بسياري از آثار خلاقة ادبي عارفان، محصول قرار گرفتن در چنين وضعيتي اسـت.
و شـور عشـق مـي » نامـه مصـيبت«هاي خود را از سـرودن عطار يكي از انگيزه دانـد

ميپرگويي خود را به آن   دهد:نسبت

و بــي قــرار جــان مــن چــون بــود مســت
ي

زد يــــك نفـــــس از درد كـــــاربــــر نمـــــي
ي

ــاك ــان پـ ــي زدم از جـ ــن مـ ــي تـ ــر دمـ گـ
ي

ــلاك ــد هــ ــي صــ ــد از خموشــ ــي برآمــ مــ
ي

از ازل چـــون عشـــق بـــا جـــان خـــوي كـــرد
ي

ــرد ــوي كـ ــر گـ ــين پـ ــن چنـ ــقم ايـ ــور عشـ شـ
ي

ــم لا يعقلـــ ــون ــق چـــ ــراب عشـــ از شـــ
ي

كـــــي توانـــــد شـــــد خموشـــــي حاصـــــلم

)1386:453عطار نيشابوري،(

اين شور عشق، همان هيجانات عرفاني است كه بر اثـر واردات غيبـي بـه عـارف
 دهد. دست مي

 سـخن بـر مـن فـرو مـي«شمس تبريزي از اين حالت چنين سخن گفته اسـت:

ميريخت، مغلوب مي ايستادم از غايت مغلوبي. گفتم چه كـنم: اگـر شدم؛ زير سخن
ب ج»رومر من چنين غلبه كند؟ من بر منبر نميبر منبر سخن :اول(شمس تبريزي، پيشـين،

آن ).321 تنمولوي مي گاه كه از نطق  گويد، نظر به همين حالت دارد:شكاف سخن
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يــــك زمــــان بگــــذار اي همــــره مــــلال
ي

ــال ــالي زان جمــ ــف خــ ــويم وصــ ــا بگــ تــ
ي

در بيــــــان نايــــــد جمــــــال حــــــال او
ي

ا ــال ــالم چيســــت؟ عكــــس خــ وهــــر دو عــ
ي

چونـــك مـــن از خـــال خـــوبش دم زنـــم
ي

ــنمنطــــق مــــي ــكافد تــ ــد كــــه بشــ خواهــ

)190-192، دفتر دوم، ابيات 1375مولوي،(ي

راز پرسخني بسياري از عارفـان در همـين جوشـش نطـق نهفتـه اسـت. عبـارت
� ��.�\2«مشهور .� K� º�I '! « القضـات همـداني بـه همـين مقـام اشـاره دارد. عـين

و برجاي باشد اما هر كسي خود فهم نكنـد، زيـرااص«گويد: مي ل سخن سخت قوي
و عبارتي باشد كه عيان آن در عين هر كسي نيايـد. در ايـن مقـام �' كه در كسوتي Q!

2\�.��� �.� \K� Qº Q� QIمي بود كه چون خود را گـويم مـرا خـود اختيـار غايب بينم، آنچه
مش ).18:تمهيـدات، عين القضات(»نباشد مياين قول توان شاهدي بـر هور عارفان را، هم

چنان كه در سخن عين القضات آمده اسـت-ناطق به حق بودن عارف كامل دانست 
و پرسخني عارف را ديد.- و هم در آن اشاره به جوشش نطق

 گويد:مولوي به همين موضوع نظر دارد كه مي

ــق را ــد نطــــ ــده فزايــــ ــدن ديــــ ديــــ
ي

ــدق را ــد صــــ ــده فزايــــ ــق در ديــــ نطــــ

)3238، دفتر دوم، بيت 1375مولوي،(ي

حق«نويسد: نيكلسون در شرح اين بيت مي تعالي به ديدة دل، نيروي ناطقـه ديدن
ميرا افزون مي و اين نيز به نوبة خود چشم دل را نيرو ،1378نيكلسـون،(»بخشـد سازد

 ).902:دفتر دوم

 گويد:ميبه سبب همين قدرت يافتن نيروي ناطقه در عارف است كه مولوي

ــدن ــا آن عـ ــت بـ ــد دلـ ــون شـ ــل چـ متصـ
ي

ــراس از خــــالي شــــدن ــين بگــــو مهــ هــ
ي

ــتين ــاي راسـ ــدش كـ ــن آمـ ــل زيـ ــر قـ امـ
ي

كـــم نخواهــــد شــــد بگــــو درياســــت ايــــن

)3197-3198دفتر پنجم، ابيات،1375مولوي،(ي
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ــويم زيـــن كـــلام ــا قيامـــت گـــر بگـ تـ
ي

ــام ــذرد ويـــــن ناتمـــ ــد قيامـــــت بگـــ صـــ

بي(ي )3601ت همان، دفتر سوم،

و و موصوف به صـفات به اين ترتيب، عارفي كه به بارگاه خداوند بار يافته است
پايان سخن الهي نيز برده است؛ از ايـن رو، ايـن اسماء الهي شده است، راه به گنج بي

كه قول كاملاً (نطق) انسان كامل پايـان«درست است نيكلسـون،(»ناپـذير اسـت سخن

بيع ).1913: همان، دفتر پنجم و گاه همـين پرسـخني زبـان او را ارف، شمار سخن دارد
 بندد:فرو مي

كنون ناطق خمش گردد، كنون خامش بـه نطـق آيـد
ي

ــي هـ حـرـف ب مـرده كـ ــن حـرـف بشـ اـ ك دـرهـ مـار آمـ شـ

)569، جزو دوم، غزل 1363مولوي،(

خــاموش شــدم حاصــل، تــا بــر نپــرد ايــن دل
ي

ــخن كــمـ شــدـ، از غايـــت بســيـاري ــيز آنـــك سـ نـ

)2597همان، جزو پنجم، غزل،(

ــيريني نشســـــتم رو تـــــــــرش ز شـــ مـــــن
ي

ز پــــريّ ســــخن باشــــم خمــــش مــــن

)1760، دفتر اول، بيت 1375مولوي،(

خددور نيست كه جوشش كم نظير قوه نطق مولوي، در اين اونـد را سـلطان كه او
 ثر بوده باشد:سخن ناميده است، مؤ

ــلاحش ــيم اصـ ــا گفتـ ــر خطـ ــنگـ ــو كـ تـ
ي

ــخن ــلطان ســ ــو ســ ــو اي تــ ــلحي تــ مصــ

)693، دفتر دوم، بيت 1375مولوي،(ي

بـودن سـلطان» مـتكلم«اي از به عبارت ديگر، گويي فوران نطـق خـود را، جلـوه
 دانسته است.سخن مي

و ممكن است افشـاي اسـرار عارف در اين وضعيت، در واقع مغلوب كلام است
به صراحت به اين نكتـه اشـاره شـده كند؛ در قولي كه از شمس تبريزي نقل كرديم،

ه  ين معناست:ماست. ابيات زير ناظر به

لـــب ببنـــد ار چـــه فصـــاحت دســـت داد
ي

دم مـــــــــزن واالله اعلـــــــــم بالرشّـــــــــاد
ي
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ــت مــــدام ــا مــــي اي مســ ــار بــ بركنــ
ي

و الســــلام آ پســــت بنشــــين يــــا فــــرود

)2145-2146همان، دفتر چهارم، ابيات(

ــي و بـ ــت ــخت مسـ ــفتهسـ و آشـ ــود ايخـ
ي

ــه ــو خفتــ ــه پهلــ ــر چــ ــان بــ ايدوش اي جــ
ي

ــي ــاري دمـ ــر نـ ــان هـــش دار بـ و هـ ــان هـ
ي

ــه طلـــــب كـــــن محرمـــــي اولا بـــــر جـــ
ي

و بگشـــــاده عنـــــان و مســـــتي عاشـــــق
ي

ــاودان ــر نـــــــ ــتري بـــــــ االله االله اشـــــــ
ي

ــان ــد زبـــ ــاز او گويـــ و نـــ ز راز ــون چـــ
ي

ــمان ــد آســـ ــتر خوانـــ ــل الســـ ــا جميـــ يـــ
ي

و پنبــــه آذر اســــت ســــتر چــــه در پشــــم
ي

همــــي پوشــــيش او پيــــداتر اســــتتــــا
ي

ــنم ــان كـ ــرش پنهـ ــا سـ ــم تـ ــون بكوشـ چـ
ي

ســــر بــــرآرد چــــون علــــم كاينــــك مــــنم

)4729-4734همان، دفتر سوم، ابيات(

كند. شايد بتـوان گفـت يكـي از كتمان اسرار در همين مقام است كه معنا پيدا مي
ا ست كـه لـب فـرو دلايل فرعي اين همه تأكيد بر خاموشي زبان در اثناي سلوك، آن

اي كه در مقامات نهايي سـلوك بستن به جزئي از شخصيت سالك بدل شود؛ به گونه
و تنها  و حداقل به كمترين حد سخن گفتن اكتفا كند گفتنـي«نيز بتواند خاموش ماند

و» ها درگذرد؛ زيرا به تعبيـر مولـوي، عـارف در ايـن» از آنچه نبايد گفت«را بگويد
ب ر لبه پرتگاه افشاي اسرار قرار گرفته است.مقام، مستي است كه

و خاموشـي متحيـر مـي مانـد؛ از در چنين وضعيتي، عارف در بين دو راهي گفتن
مي-كه صبغه الهي دارد-سويي جوش نطق  و از سوي ديگـر، او را به گفتن وا دارد

و خاموشي، او را به دم نزدن فرا خوانـد. بـه همـين سـبب مـي ضرورت كتمان اسرار
ميولوي، مهار زدن بر جريان سيلم  داند:آساي نطق خود را به نافرماني نزديك

كنـياي كه ميـان جـان مـن تلقـين شـعرم مـي
ي

اـن بشـكنم نـم، ترسـم كـه فرم اـمش ك گر تن زنم، خ
ي

)1375، جزو سوم، غزل 1363مولوي،(

كـهآن ظاهراً بايد اين تناقض را از لوازم نطق عارف دانست؛ يعني عارف در عـين
و سويي الهي قائل است، از سخن گفتن چندان رضايت نـدارد  براي نطق خود سمت
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شود، هراس از نافرمـانيو تمايل او به خاموشي بيشتر است؛ اما آنگاه كه خاموش مي
مي»قل«خداوند كه در ضمير او نداي  آورد. افكنـد، وي را بـه سـاحت كـلام مـي در

 به صراحت بيان كرده است:مولوي اين وضعيت را در رباعي زير 

ــواهم ــت خــ ــت: خموشــ ــيدم، گفــ بخروشــ
ي

خـــاموش شـــدم، گفـــت: خروشـــت خـــواهم
ي

ــي، ســاكن بــاش ــيدم، گفــت كــه: ن برجوش
ي

ــواهم ــه جوشـــت خـ ــتم، گفـــت: بـ ــاكن گشـ سـ

)1281همان، جزو هشتم، رباعي(

البته مولوي براي در امان ماندن از افشاي اسرار در جريان جوشـش نطـق، راهـي
ميد و شگفت كند؛ اين راه تناقضيگر را نيز معرفي  انگيز، سخن گفتن است: آميز

ترســـــم ار خـــــامش كـــــنم، آن آفتـــــاب
ي

ــاب ــد حجــــ ــر بدرانــــ ــوي ديگــــ از ســــ
ي

ــود ــر شــ ــا اظهــ ــت مــ ــي گفــ در خموشــ
ي

ز منــــع آن ميــــل افــــزون تــــر شــــودكــــه
ي

ــرهّ ــر، غـ ــردّ بحـ ــر بغـ ــودگـ ــف شـ اش كـ
ي

اعُـــــرف شـــــود ــأن جـــــوش احببـــــت بـــ
ي

ــرف ــتحــ ــتن آن روزن اســ ــتن بســ گفــ
ي

ــت ــيدن اســ ــخن پوشــ ــار ســ ــين اظهــ عــ
ي

ــل ــره زن در روي گـــــ ــه نعـــــ بلبلانـــــ
ي

تـــــا كنـــــي مشغولشـــــان از بـــــوي گـــــل
ي

ــان ــردد گوششـ ــغول گـ ــل مشـ ــه قـ ــا بـ تـ
ي

ســــــوي روي گــــــل نپــــــردّ هوششــــــان

)696-701همان، دفتر ششم، ابيات(ي

اگـر عـارف در وضـعيت جـوش نطـق، در اين ابيات، مولوي بـر آن اسـت كـه
و حقايق به گونه اي انفجاري از ضـمير او بـر خاموشي پيشه كند، ممكن است اسرار

زبانش جاري شوند؛ بنابراين براي پرهيز از چنين موقعيتي، بحرآسا غريدن را پيشنهاد 
ميمي سازد. به اين سـان، عـارف بـا سـخن دهد كه غرشّ را به كف (= سخن) بدل

مي گفتن، در و حقيقتي را كه يافته است، در حجاب كلام مستور سـازد. واقع خود را
اي جز پرهيز وار باشد، چارهگاه كه جوشش نطق، مولويهرچند، در تحليل نهايي، آن

 دادن شنونده از استماع نيست؛ زيرا عارف گوينده از گفتن ناگزير است:

ــزنكتـــه ــغ پـــولاد اســـت تيـ ــا چـــون تيـ هـ
ي

ــپ ــو ســ ــداري تــ ــر نــ ــزگــ ــس گريــ ر، واپــ
ي
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پــــيش ايــــن المــــاس بــــي اســــپر ميــــا
ي

كـــــز بريـــــدن تيـــــغ را نبـــــود حيـــــا
ي

)691-692همان، دفتر اول، ابيات(

ميشمس تبريزي مولانـا را سـخني«گويـد: نظر به همين ويژگي مولوي دارد كه
من لدني، مي شـمس تبريـزي،(»گويد؛ در بند آن ني كه كس را نفع كند يا نكنـد هست

.)169: جلد دوم،1385

و بـر سـخن شـمس صـحه ده برمـي مولوي نيز چنين از جوش نطق خود پر دارد
و از اين روي مـي« گذارد: مي رنجـم؛ امـا از آن رو كـه سخن من به دست من نيست

و من محكوم وي ام، شاد مي شوم؛ زيرا كه سخني را كـه سخن من بالاتر از من است
ر و اثرهاي عظيم كندحق گويد، هرجا  ).1385:213مولوي،(»سد، زنده كند

 نتيجه

و فضل سكوت بر كلام بوده و برخي برخي از مشايخ از قبيل جنيد قائل به برتري اند
اند؛ اما ديدگاه غالـب آن اسـت داده ديگر از جمله شبلي كلام را بر سكوت ترجيح مي

و سخن او از آفات خالي باشند، سخن گفتن بر خاموشي تـرجيح دارد؛ كه اگر متكلم
و مضرات در سخن گفتن، نمـي  تـوان از اصـل به عبارت ديگر، به سبب وجود آفات

از سوي ديگر، عارفي كه به كمال دست يافتـه اسـت، از آفـاتي كـه.آن چشم پوشيد
و از همين رو، مجاز است كه از زبـان بـه عنـوان  براي زبان برشمرديم، مصون است

ان وسيله  ها به مخاطب عام سود جويد. تقال گفتنياي براي

 رغم اهميت زايدالوصف خاموشي زبان در سلوك عرفاني، نمـي به اين ترتيب، به

توان حكم به ترجيح مطلق خاموشي بر سخن گفتن داد؛ به عبارت ديگر، سخن اگـر
از آفات در امان باشد، بر سكوت برتري دارد؛ اما از آنجا كه آفات گفتار بسيار اسـت، 

ر وجوب خاموشي زبان تأكيد شده است.ب
نخستين سبب سخن گفتن عارف را بايد همين در امان بـودن سـخن او از آفـات

 دانست.

و بـه سبب دوم سخن گفتن عارف اين است كه به مقام نطق رباني رسيده اسـت
و بـروز  ؛ به عبارت ديگر، ساحت وجود او، عرصـه ظهـور زبان حق بدل شده است
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و فعل اله و متكلمّ اصـلي، قول ي است؛ بنابراين سخن عارف كامل، صبغه رباني دارد
و حـق خداوند است، عارف در اين مقام، خاموش گوياست، يعني او خاموش اسـت

 گويد.است كه در او سخن مي

و مخاطبان است. گرچـه سـبب اصـلي سـخن گفـتن سبب سوم، كشش مريدان
ازميعارف، برانگيخته شدن او از سوي حق است، اما  توان اين برانگيختگي را ناشي

و مخاطبان دانست؛ زيرا سخن گفـتن اساسـاً پديـده  و كشش مريدان و نياز اي عطش
و روي در مخاطب دارد. اگر همه آدميان توانـايي تلقـي حقـايق را در  اجتماعي است
و صـوت نبـود؛ امـا چنـين  و از طريق خاموشي دارا بودند، نيازي به حرف خاموشي

ن و مينيست و عطش آنها، عارف را به ساحت سخن و كشش  كشاند.ياز مخاطبان

كه اعتنايي بـه مخاطـب داشـتهآنسبب چهارم، جوشش نطق است. گاه عارف بي
و نطق از باشد يا اساساً مخاطبي در ميان باشد، در معرض غليان كلمات قرار مي گيرد

ضراو سرريز مي ميكند . كتمان اسرار در همين مقام است كه كند. مولـوي ورت پيدا
سـاز معتقد است كه در اين حالت، خاموش شدن براي پرهيز از افشاي اسـرار، چـاره 

و ممكن است جوش نطق را افزون سازد؛ بنابراين بهتر اسـت عـارف در ايـن  نيست
در حالت سخن بگويد، ولي به گونه و اسرار را اي از اظهار اسرار در سخن طفره رود
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